
  
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  حقوق تجارت

   
  فصل اول 

  »كليات حقوق«
حقوق تجارت    

  
افراد جامعه را شامل  يبرخلاف حقوق مدني كه روابط همه .كنداست كه بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتي حكومت مي قواعدي يمجموعهحقوق تجارت 

به همين جهت در مواردي كه راه حل صريحي در حقوق تجارت  ردازد،پو اعمال تجاري ميتجار شود، حقوق تجارت به وضع قواعدي ويژه براي مي
  هاي حقوق خصوصي است.حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني يكي از شاخهشود. مراجعه مي(به معني قواعد عام) بيني نشده باشد به قواعد حقوق مدني پيش

ها در تجارت و ها، اقسام اسناد تجاري و نقش آنهاي تجاري و حدود مسئوليت آنتهاي تجاري به انواع شركقواعد تجاري با بررسي شرايط تاجر و فعاليت
  پردازد. هاي تجاري ميتوقف و ورشكستگي تاجر و شركت

 ؟باشدنميكدام گزينه صحيح  :1مثال  
  تر است. ) قواعد حقوق تجارت با بررسي تسريع در امر تجارت نسبت به قواعد حقوق مدني خاص1
  پردازد. مي …ها و هاي تجاري، انواع شركتاري به بررسي شرايط تاجر، فعاليت) قواعد تج2
  هاي تجاري است. ) تصدي حمل و نقل يكي از فعاليت3
 هاي تجاري و اقسام اسناد تجاري جزء مباحث حقوق مدني است. ) حدود مسئوليت شركت4

 :ها مربوط به حقوق تجارت است. اقسام اسناد تجاري و حدود مسئوليت شركت»  4«گزينه  پاسخ  
 

صـاحبان   هاي خريد و فروش، بلكه فعاليتتر از معناي رايج آن در علم اقتصاد است و نه تنها فعاليتي تجارت و يا بازرگاني در حقوق، داراي مفهومي گستردهواژه
  گيرد.  هاي عمومي، متصدي حمل و نقل و غيره را در بر ميكاران، متصديان نمايشگاهان، دلالاّن، مقاطعهالعمل كاران، كارگرگران، حقداران، بيمهصنايع، بانك

شوند مانند: معـاملات غيرمنقـول كـه بـه     شوند ولي در حقوق به علت حكم قانون، تجاري محسوب نميها در اقتصاد، تجاري تلقي ميالبته يك سري فعاليت
  تجاري نيستند.   قانون تجارت 4ماده استناد 

  بازرگاني  ـ 1
شـود. بـه طـور كلـي هرگونـه عملـي (قابـل سـنجش و         ت داراي ارزش ميان شخص حقيقي يا شخص حقوقي گفته مـي او ستد كالا يا خدم به داد بازرگاني،

بازرگـاني گفتـه    ،ام ايـن عمـل راضـي باشـند    تي را واگذار نموده و هر دو طرف هنگ ـاتي، كالا يا خدماگيري مادي) را كه اشخاص در مقابل كالا يا خدماندازه
شـود و  بازرگـاني اطـلاق مـي    ،به تبادل كالاها يا خدمات ،شود. در عرف معمولو بازرگاني خارجي تقسيم مي شود. بازرگاني به دو قسمت بازرگاني داخليمي

 يسـازوكاري اسـت كـه هسـته    رسيدن به هدف است. بازرگـاني   در زمان لازم و محدود نياز به اطلاعات و مديريت كردن اطلاعات جهت ي بهترمعاملهبراي 
  دهد. داري را تشكيل ميسرمايه

گوينـد كـه بـه     مشخص به منظور دسترسي به اهـداف معينـي را   ينامهگروه، بين دو يا چند نفر با اساسنامه يا مرام تشكيل سازمان يا شخص حقوقي:ـ 2
  سيده باشد. ر محل تشكيل شخص حقوقي ثبت تأييد مرجع قانوني

 ـاي نمايندگي نداشـته باشـد.   خويش باشد و از طرف ارگان خاص و يا مؤسسه يشود كه نمايندهشخص حقيقي به شخصي گفته ميشخص حقيقي: ـ 3 ه ب
ن اشـخاص بـه   ي نفع خويش هستند ولي در ارتباط با اشخاص حقوقي شايان ذكر است كه اي ـها نمايندهآن كه بايد گفت طور كلي در مورد اشخاص حقيقي

شوند و نهايتاً تصميمات شخص حقوقي توسط مغز متفكـر آن يعنـي همـان شـخص     اي مقررات توسط اشخاص حقيقي ايجاد ميحكم قانون و با رعايت پاره
رويداد مهم  كه داراي چهار داردشخص حقيقي به انسان اختصاص  اي از اشخاص حقيقي دانست.توان شخص حقوقي را سايهگردد پس ميحقيقي اتخاذ مي

 قابل ثبت است: تولد، ازدواج، طلاق، مرگ.



  
  

كليات حقوقفصل اول:    2  كارشناسي ارشد يكان شريف رتبه مدرس

  هاي فرعي حقوق تجارت:  شاخهـ 4
Aviation)هاي فرعي حقوق تجارت است، حقوق هواييحقوق هوايي از شاخه .حقوق دريايي و حقوق هواييعبارتند از  law) اي از علـم حقـوق   رشـته

كند. قلمرو حقوق ها را بررسي ميبرداري از هوا و همچنين روابط حقوقي وتجاري ناشي از آنمرور هواپيماها و بهره است كه قوانين و قواعد مربوط به عبور و
هاي هوايي ايـن  كند و مقررات مشابهي در اين مورد وجود دارد. همچنين به دليل ماهيت مسافرتهوايي در بسياري از موارد با حقوق دريايي تداخل پيدا مي

  شود. الملل هوايي نيز ناميده ميالملل به حساب آمده و حقوق بينبخشي از حقوق بين لاًرشته معمو
  گيرد. نيز در قلمرو حقوق هوايي قرار ميهدايت هواپيما  ها و مقررات مربوط به حق پرواز وقواعد و مقررات مربوط به فرودگاه ،علاوه بر اين
  المللي هواپيمايي كشوريسازمان بين

سـازي  انـد. ايكـائو بـراي يكسـان    بـه آن پيوسـته  نيز شود بر اساس كنوانسيون شيكاگو ايجاد شده و بسياري از كشورهاي دنيا ختصار ايكائو ناميده ميكه به ا
  آيد.مقررات هوانوردي تلاش كرده و يك نهاد تخصصي سازمان ملل به حساب مي

  قوانين تجارتي 
در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شده و اصول مربوط به معاملات تجاري، دفاتر  1311ماه  ارديبهشت 13اين قانون در  قانون تجارت:ـ 1

كاري، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي، ضمانت، ورشكستگي، اسم تجارتي و  العمللي، حقتجارتي، اسناد تجاري و چك، دلاّ
ي قانون تجارت (يا به عبارت بهتر ترجمهبيشتر به قانون تجارت بلژيك و فرانسه مراجعه شده است.  ،د. براي تدوين اين قانونكنشخصيت حقوقي را بيان مي

  فرانسه است). 
هـاي سـهامي قـانون تجـارت اصـلاح و در سيصـد مـاده مقـررات جديـدي بـراي           مقررات بخش شركت 1347در سال  لايحه اصلاحي قانون تجارت:ـ 2

  سهامي عام و خاص وضع گرديد. هاي شركت
هـاي الكترونيكـي و بـا    هآسان و ايمن اطلاعـات در واسـط   ياين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله قانون تجارت الكترونيك:ـ 3

ه تصويب مجلس شـوراي  ب 1382 ماه بهمن م) و در هفدهماده يك قانون تجارت الكترونيك( رودجديد ارتباطي به كار ميهاي استفاده از سيستم
  اسلامي رسيده است.

  باشد. مي ماده 79متشمل بر  1382 سال مصوب ) قانون تجارت الكترونيكي32ماده (اجرايي  ينامهآئين

 ما قانون تجارت الكترونيك در چه سالي و در چند ماده توسط مجلس به تصويب رسيده است؟ در كشور   :2مثال  
  1382ماده ـ سال  79) 1
  1386ماده ـ سال  379) 3

  1372ماده ـ سال  89) 2
  1385ماده ـ سال 100) 4

 :ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.  79در  1382قانون تجارت الكترونيك در سال   »1«گزينه  پاسخ  
 

رسـيده   ملـّي  به تصويب مجلس شـوراي  1355كند، در سال ها را بيان ميدور آنماده انواع چك و چگونگي ص 23اين قانون كه در  قانون صدور چك:ـ 4
بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي و در تـاريخ        11/8/1372در تـاريخ  » 1355ه دي از قانون صدور چك مصـوب تيـر مـا   اصلاح موا«است، سپس قانون 

اصلاح، الحـاق  قانون ياد شده در متن  2/6/1382 مصوب» دي از قانون صدور چكاصلاح موا«به تأييد شوراي نگهبان رسيده و بعد از آن قانون  19/8/1372
  و تلفيق گرديده است. 

عمومي مربوط به اموال و قراردادها، قواعد تجاري بـا بررسـي    شوند. در كنار قواعدخاص تلقي ميقواعد حقوق تجارت نسبت به قواعد حقوقي مدني، قواعدي 
ها در تجارت و توقـف و ورشكسـتگي   تجاري و نقش آن ها، اقسام اسنادود و مسئوليت آنهاي تجاري و حد، به انواع شركتهاي تجاريشرايط تاجر و فعاليت

و نقل و آثـار و شـرايط مختلـف     هاي متصدي حملهاي تجاري است و در مورد مسئوليتپردازد. تصدي حمل و نقل از فعاليتهاي تجاري ميتاجر و شركت
  كند. ميفتگو و گحمل و نقل بحث 

هاي متصدي به مسـائل مربـوط بـه ثبـت و تابعيـت وسـيله       شوند. و علاوه بر مسئوليتهاي حقوق دريايي و حقوق هوايي نيز به طور مستقل مطرح ميرشته
  شود. حمل و نقل نيز پرداخته مي

اطلاعات و تبادل قصـد و اراده بـراي تحقـق معـاملات تجـاري از       ،نكه در آ ، مورد توجه قرار گرفته استامروزه تجارت الكترونيك در امور تجاري و معاملات
  گيرد. طريق فناوري اطلاعات و ابزارهاي الكترونيكي صورت مي

به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است به تصفيه اموال ورشكسته  1318ماده در سال  60اين قانون كه در ـ قانون تصفيه امور ورشكستگي: 5
ي اين اداره و طبق مقررات كانون اداره تصفيه كه اداره تصفيه امور ورشكستگي داير شده است امر تصفيه ورشكستگي به وسيله پردازد در نقاطيمي

  پذيرد. ي آن انجام مينامهورشكستگي و آئين



  
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   3  حقوق تجارت

  ـ پيدايش حقوق بازرگاني 1
دهـد  قوق تجارت را به وجود بياورد، چنان كـه شـواهد تـاريخي نشـان مـي     هاي قديم به ميزاني از اهميت نرسيده بود كه شكل خاصي از حرسوم تجاري در زمان

تـوان در  ريزي حقوق بازرگـاني را مـي  اند. در قوانين روم، تجارت بدون رونق و مقررات خاصي بوده است. در واقع پيها داراي چنين رسومي بودهها و يونانيفنيقي
  باشد.ي رشد حقوق تجارت و بين المللي شدن آن ميتوان گفت كه اين دوره، دورهست، نسبت داد. ميقرون وسطي به ايتاليا كه مركز تجارت اروپا بوده ا

 1712ميلادي در زمان لوئي چهاردهم و بعداً در زمان ناپلئون تكميل شد. در آلمان از سـال   1673در فرانسه، اولين قانون مرتبط با حقوق بازرگاني در سال 
شد. در ايران قانون تجارت جزء حقوق خصوصي و خارج از قوانين مدني به حساب آمده است اما به دليـل ارتبـاط تنگاتنـگ و     ميلادي قوانين تجاري معمول

توان گفت در مواردي كه قانون تجارت حكم معلومي نداشـته باشـد، مقـررات قـانون مـدني بـه عنـوان        وابستگي كامل اين دو شاخه از حقوق به صراحت مي
  جرا است. مقررات عام قابل ا

  ـ تاريخ حقوق بازرگاني در ايران 2
وي اسـت كـه   در كشور ما قانون تجارت، جداگانه تنظيم شده و جزء قوانين مدني به شمار نيامده است. ولي ارتباط كامل حقوق تجارت با حقوق مدني به نح

شود. قوانين تجاري را ن معلوم نشده باشد مقررات قوانين مدني اجرا ميها را از هم جدا نمود و در هر موردي كه صراحتاً در قانون تجارت حكم آتوان آننمي
اي را به نام قوانين تجاري به وجود آورده اسـت.  توان استثناء بر قوانين مدني دانست ليكن اين استثنائات به قدري قابل اهميت است كه خود، موضوع جداگانهمي

قبل از مشروطيت، احكام شـرعي بـر كليـه    شده است و هميشه د در امور تجاري به مجمعي از تجار مراجعه ميها و نيز بستن عقوو در اختلاف و حل و فصل آن
شده است. براي حل و فصل اختلافات، در امور تجاري، و انعقـاد قـرارداد در   شد و در امر تجارت آداب و رسوم بخصوصي رعايت ميمعاملات و امور اعمال مي
  گرديده است.ين شرعي كه همان قانون مدني عمومي بوده رعايت ميامور ياد شده هميشه قوان

  توان دوران تاريخ حقوقي بازرگاني در ايران را به شكل زير بيان كرد:به طور كلي مي
  احكام شرعي و قوانين مدني با منشأ احكام شرعي به عنوان قانون تجارت مورد استفاده بوده است.ـ قبل از مشروطيت: 

 1311ماده تصويب شد كه به هر حال اين قانون مهمترين قانوني است كه تا سـال   387در  1304و 1303هاي قانون تجارت در سال روطيت:بعد از مش ـ
  رود.  (تصويب قانون تجارت فعلي) بر روابط تجاري حاكم است و عامل مهمي در تفكيك مقررات حقوق تجارت از مدني به شمار مي

  ماده جايگزين گرديد.   600نون قبلي نسخ و قانون تجارت جديد مشتمل بر قا: 1311ماه ـ ارديبهشت
  قانون تجارت قبلي را نسخ كرد.  93الي  12ماده تصويب شد كه فقط مواد  300هاي سهامي در لايحه قانوني اصلاحي مربوط به شركت: 1347اسفندماه  24ـ 
  ـ مشخصات قانون تجارت ايران 3

  سازد عبارتند از:  نين تجاري را از قانون مدني و ساير قوانين متمايز ميترين مواردي كه، قواعمده
  ) وضع مقررات مخصوص درباره برات، سفته، بورس و ساير اسناد تجاري.2  ) وضع مقررات حقوقي درباره تجار.1
  هاي حقوقي.) وضع مقررات درباره شخصيت4  ) تنظيم امور ورشكستگي.  3
  هاي حقوقي.) ايجاد شخصيت6  هاي تجاري.  ) تنظيم شركت5

منابع حقوق تجارت در ايران   
  

  منابع حقوق تجارت در ايران به شرح ذيل عبارتند از:  
  هاي قضايي)) ب: منشاء قضايي (رويه1ـ2) الف: منشاء قانون گذاري (قانوني) (1ـ1باشد: (كه اين منبع شامل دو منشاء ميـ منابع رسمي حقوق تجارت 1
  اساسي ) الف: قانون1ـ1(

  ب: قوانين عادي: كه قوانين عادي عبارتند از:  
  هاي بين المللي از اين قبيل هستند.   ي مقننه كه قانون تجارت / قانون مدني/ كنوانسيونـ قوانين ناشي از قوه1
  ـ مصوبات مراجع خاص كه شامل: الف: مصوبات شوراي نگهبان ب: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2
  ـ تصميمات هيئت وزيران.  3
كه در مبحث  536و  205هاي ي شمارههاي قضايي: آرا ديوان عالي كشور در باب مسائل حقوق تجارت بسيار نادر است مثلاً دو رأي وحدت رويه) رويه1ـ2(

  مربوط توضيح داده خواهد شد. 
شود و عـرف و عـادت بـه    كه از آن در اصطلاح به عرف و عادت تعبير مي باشدكه شامل عمل فعالان تجاري (تجار) ميـ منابع خصوصي حقوق تجارت: 2

 گردد. ي عرف و عادت عملي (قراردادي) و عرف حقوقي تقسيم بندي ميدو دسته
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  اما به طور خلاصه: منابع حقوق تجارت در ايران عبارتند از:

  ـ عرف و عادات تجارتي (رسوم تجارتي)3 ـ قانون مدني2  ـ قانون تجارت1
  ـ رويه قضايي6  المللي و مقررات اينكوترمزـ معاهدات بين5  ي علماي حقوق (دكترين)ـ نظريه4

  الف ـ قانون تجارت
الاجراء گرديد. با شمسي به تصويب رسيده، و از اول خرداد ماه همان سال لازم 1311ماده بوده كه در ارديبهشت ماه سال  600قانون تجارت كشور ما، شامل

باب، شامل تجـار و معـاملات تجـارتي،     15هجري) قبلي نسخ شده كه مهمترين مسائل آن در  1307و  1303ي قوانين (قانون تجارت سال يهتصويب آن كل
لـي،  ها، برات، سفته (فته طلب)، چك، دلاهاي تجارتي و اقسام آن و مقررات مربوط به تأسيس و فعاليت و اداره و انحلال آندفاتر تجاري، ثبت دفاتر، شركت

باشد كـه بـا   كاري، قرارداد حمل و نقل، ضمانت، ورشكستگي، اشخاص حقوقي، حقوق، وظايف شخص حقوقي، اقامتگاه، تابعيت و مسائل ديگر مي حق العمل
مربوط به  20يمادهتا  1ي ها به هم خورده است به نحوي كه از مادههاي سهامي به عمل آمد نظم و ترتيب آني شركتدرباره 1347اصلاحاتي كه در سال 

گـردد  ختم مـي  600ي شروع و به ماده 94ي هاي سهامي عام و خاص است و سپس از مادهراجع به شركت 300تا 1ي باشد و مجدداً از مادهمي 1311سال 
  گي نيز با سه قانون مواجه هستيم.شود. به علاوه در مورد ورشكستكه در بسياري از موارد، موجب سردرگمي كساني كه با مواد مزبور سر و كار دارند مي

  كه متضمن شانزده باب است.  582تا  412ي از ماده 1311ـ قانون تجارت سال 1
  ماده است.  60كه شامل 1318تير ماه  24ي امور ورشكستگي مصوب ي تصفيهـ قانون اداره2
 لحاظ محتوا نيز با هـم اخـتلاف دارد كـه در جـاي خـود مـورد بحـث        ماده كه به طور منظم تدوين نگرديده و از  67ـ آيين نامه قانون مزبور شامل 3

  قرار گرفته است.
  ب ـ قانون مدني

و مواد ديگـري مـورد توجـه قـرار داده و مسـائلي       10يو ماده 190قانون مدني به لحاظ اينكه اصول و قواعد مربوط به معاملات و عقود و تعهدات را در مواد
ها و قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي، طرز تنظيم اسناد و قصد و رضـاي  اقامتگاه، تعريف اسناد عادي و رسمي، جايگاه آنمانند اهليت، محجورين، تابعيت، 
گيـرد يكـي از   ها مورد استفاده قـرار مـي  هاي مدني را مورد توجه قرار داده است و در معاملات تجارتي و شرايط حاكم بر آنطرفين و اصول حاكم بر شركت

بـه تصـويب    1314تا  1307ي ششم، نهم و دهم از سال گذاري يعني دورهي قانوني قانون مدني در سه دورهباشد كه مجموعههم حقوق تجارت ميمنابع م
  گيرد.ي افراد جامعه اعم از تاجر و غيرتاجر مورد استفاده قرار ميرسيده است كه در زندگي خصوصي و فردي همه

  ـ عرف تجارتي ج
شود كه در طول زمان و به تدريج در خصـوص امـري برقـرار شـده و بـه      ي قواعد، نظامات و آداب و رسومي اطلاق مييا بازرگاني به مجموعه عرف تجارتي و

قرار داشـته   ها داراي ارزش و اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام مردمگردد و بين بازرگانان و شركتصورت عادات و رسوم معمولي بين تجار ايجاد مي
ي قانون اسـت و در  باشد و هر جا كه در خصوص مسائل تجارتي قانوني وجود نداشته باشد، عرف و عادات به منزلهبه همين علت هم داراي اعتبار قانوني مي

باشـد  ورد احترام و قبول عامـه مـي  امور تجارتي داراي اعتبار خاصي است كه هم از نظر تجارت داخلي و هم از نظر تجارت خارجي معمول و متداول بوده و م
خرد بدون اينكه مدت پرداخت پول معين شود از نظر حقوقي عدم روز است حال الف از ب اين كالا را مي x ،3مثلاً عرف تجاري براي پرداخت قيمت كالاي 

اي از مـوارد  دهد و در پـاره ي طرفين را نشان ميشود ولي عرف تجاري جايگزين اين سكوت گرديده و ارادهتعيين مدت براي پرداخت موجب بطلان عقد مي
ز تجار و كسـبه و  نيز عرف، قوانين را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ مانند سفته كه در قانون تجارت (فته طلب) ناميده شده ولي در بين عموم مردم اعم ا

باشد. در حقيقت عرف و و همچنين چك كه در قانون مربوطه جانشين پول نقد ميگيرد رود و مورد استفاده قرار مياشخاص عادي با عنوان سفته به كار مي
كنند بدون آنكه به صورت قانون درآمده باشد كه ممكن اسـت بـه صـورت رسـم يـا      اي است كه فعالان تجاري در عمل از آن پيروي ميعادات تجارتي قاعده

باشـد، پـس همـان گونـه كـه      الزامي و عمومي دارد، پس داراي ضمانت اجراي حقوقي نيز ميي عادت يا عرف باشد و بايد توجه شود كه عرف و عادت جنبه
  كند.  جهل به حكم (قانون) رافع مسئوليت نيست جهل به عرف هم همانطور كه گفته شد چنانچه آن را در حكم قانون بدانيم، رفع تكليف نمي

  ي علماء حقوق (دكترين)د ـ نظريه
پردازنـد و  هاي مختلف مـي هاي خود به بحث و بررسي مسائل حقوقي از جنبههاي حقوقي و در مكاتب و نوشتهقوق در تمام رشتهعلماء و دانشمندان علم ح

توان به عنـوان يـك منبـع حقـوقي مـورد      كنند مينمايند، لذا نظارتي را كه در اين خصوص اعمال مينقاط ضعف و قوت و نكات مبهم را تجزيه و تحليل مي
ي حقـوق بازرگـاني هـم    باشد و اگر اساتيد رشتهي عمومي و كلي مستثني نمياستناد قرار داد، و طبيعي است كه حقوق بازرگاني نيز از اين قاعدهاستفاده و 

م قـرار گيـرد، زيـرا،    تواند مورد استناد قرار گرفته و مبناي صدور حكدر مواردي نظرياتي را اعلام نمايند آن نظريات اصولاً به عنوان منبع حقوق بازرگاني مي



  
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   5  حقوق تجارت

باشد و اسـتفاده از  ها، اوضاع و احوال اجتماعي و زمان و مكان سازگارتر ميهاي جوامع، پديدهباشد. با پيشرفتمعمولاً نقطه نظرات اساتيد مزبور سنجيده مي
اند و علـي الاصـول در صـدور رأي از    اساتيد ياد شده بودهشود و قضات و دادرسان اكثراً دانشجويان ها در بسياري از موارد در رفع اختلافات مؤثر واقع ميآن

  كنند. نظرات اساتيد مربوط يا مطالعات خود از كتب حقوقدانان مذكور استفاده مي
  )Incotermsالمللي و مقررات اينكوترمز (هـ ـ معاهدات بين

ته بلكه در حال حاضر امـور مربـوط بـه تجـارت خـارجي جايگـاه خـود را        با توجه به اينكه حقوق تجارت و مسائل مربوط به آن اختصاص به تجارت خارجي نداش
اي برخوردار است كـه در قراردادهـاي مختلفـي كـه     ي واردات و صادرات كالاهاي تجارتي و غيرتجارتي در بخش دولتي و خصوصي از اهميت ويژهداشته و مسئله

شود هر يك در قبال ديگري تعهداتي بر عهده دارند. مثل حمل و نقل كـالا از  كشور بسته ميهاي تجارتي چند بين تجار يك كشور با كشورهاي ديگر و يا شركت
  ي كالا و يا قواعد و مقررات حاكم بر اسناد تجارتي مانند برات، سفته، چك، قبض انبار و بارنامه و غيره.كشوري به كشور ديگر يا مسائل مربوط به بيمه

هاي نمايند و به موجب شروط ضمن آن، ملزم به انجام هستند در موارد متعددي مورد قبول تجار و شركتبا يكديگر ميبنابراين تعهداتي كه طرفين قرارداد 
باشـد و در مـواردي كـه    الاجـراء مـي  ي جغرافيايي آن و بين تجـار همـان كشـور لازم   گيرد چرا كه قوانين تجارت هر كشور اصولاً در محدودهتجاري قرار مي

تواند به طور يك جانبه به قوانين و مقررات كشور خـود اسـتناد نمايـد، زيـرا     يك از طرفين معامله يا قرارداد نميالمللي مطرح است هيچت بيني تجارمسئله
عنـوان يـك   المللي هـم بـه   ي كشور ديگري است كه براي خود قوانين و مقررات ديگري دارد به اين جهت از تعهدات بينطرف ديگر معامله يا قرارداد، تبعه
ي تجـارت  المللـي تـدوين گرديـده در صـحنه    گردد. ضمن اينكه مقررات اينكوترمز كه بر مبناي همين معاهدات و عرف بـين منبع حقوق تجارت استفاده مي

 1936ي جهـاني در سـال   ي اتاق بازرگـان وظايف و تكاليف و حقوقي معين نموده است كه در كتابي تحت همين نام به وسيله المللي براي طرفين معاملهبين
  بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است.تدوين گرديده و هر ده سال يك

  المللي مانند: قراردادهاي بين
  ميلادي).   1883مارس  20ي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجاري (مورخ ـ قرارداد اتحاديه

  آهن.  مسافر به وسيله راه ميلادي) مربوط به حمل و نقل كالا و 1890ـ قرارداد برن (
  ميلادي) مربوط به حمل و نقل هوايي. 1929( 1955سپتامبر  28) و پروتكل اصلاحي لاهه مورخ 1929اكتبر  12ـ قرارداد ورشو (

  هاي عمومي.ميلادي) مربوط به حمل و نقل كالا در جاده 1956ـ قرارداد ژنو (
  و ـ رويه قضايي

هـاي  شود كـه در اختلافـات بـين تجـار و شـركت     تر اطلاق ميهاي پايينقضات اعم از قضات ديوان عالي كشور و دادگاه ها ودر حقيقت به تصميمات دادگاه
ها ها و مردم به اجراي آندهد اما از لحاظ نوع، اهميت، ملزم بودن قضات و دادگاهگردد و به دعاوي مطروحه خاتمه ميتجاري به عنوان رأي دادگاه صادر مي

  باشد.دو مفهوم خاص و عام ميداراي 
  ـ مفهوم خاص1

هـاي  (قانون آيـين دادرسـي دادگـاه    270ي شود كه به موجب مادهدر اين مفهوم رويه قضايي به آرا وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور اطلاق مي
ع واحد، آراي مختلفي صادر گردد پرونده در هيئت عمومي ها در موضو)، هرگاه در شعب مختلف دادگاه22/1/1378عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 

شود و رأي هـر شـعبه كـه مـورد تأييـد هيئـت       گردد، مطرح ميديوان عالي كشور با حضور رؤسا و معاونين و مستشاران شعب حقوقي و كيفري تشكيل مي
هيئـت  ي ي قانون است. به ايـن جهـت آراي وحـدت رويـه    شد و به منزلهباالاتباع ميي مراجع قضايي لازمعمومي قرار گيرد به عنوان وحدت رويه براي كليه

ي قضات و طرفين دعـاوي و وكـلاي   گردد و كليهي امور كيفري، حقوقي، تجاري و نظامي در حكم قانون بوده و از منابع حقوق محسوب ميعمومي در كليه
  ي عام و همگاني دارد.جهت جنبهباشند به همين ها ميها مانند قانون ملزم و مكلف به اجراي آنآن
  ـ مفهوم عام2

هاي عمومي، (اعم از بدوي و عالي) و شعب ديوان عالي كشور است كه پـس از قطعـي شـدن، فقـط     قضايي در مفهوم عام شامل آراي صادره از دادگاه يرويه
ها به آراي مزبور استناد نموده و مبادرت بـه صـدور   ت ساير دادگاهباشد و در مواردي ممكن است قضاالاتباع ميي طرفين دعوي و اشخاص ذينفع لازمدرباره

  باشند. ها مكلف به تبعيت از آن نميها الزامي نيست و آني دادگاهاحكامي بنمايند ليكن براي همه
  



  
  

كليات حقوقفصل اول:    6  كارشناسي ارشد يكان شريف رتبه مدرس

آزمون فصل اول   
  

 1؟باشدكدام گزينه در مورد حقوق تجارت صحيح نمي ـ  
  كند.  واعدي است كه روابط و اعمال تجاري بازرگانان را تنظيم ميحقوق تجارت اصول و ق )1
  هاي حقوق خصوصي است. حقوق تجارت از شاخه )2
  از حقوق مدني است. حقوق تجارت اخص  )3
  پردازد. حقوق مدني به بررسي روابط همه افراد جامعه ميحقوق تجارت مانند  )4

 2شود؟ تجارت محسوب نمييك از موارد زير جزو منابع حقوق كدام ـ  
  مقررات اينكو ترمز  )4  قانون مجازات اسلامي  )3  قانون مدني  )2  قانون تجارت   )1

 3اولين قانون تجارت در ايران، مربوط به كدام گزينه است؟  ـ  
  قانون قبول و نكول بروات تجاري   )1
    ) قانون تشكيل محاكم  تجاري2
  1311) قانون تجارت 3
   1304و  1303 ) قانون تجارت4

 4 غايت حقوق چيست؟ ـ  
   اصول حقوقي  )4   قانون  )3   نظم  )2   عدالت  )1

 5 نامند؟ باشند را چه ميرفتارهاي جمعي كه داراي فراگيري قابل توجه، توأم با نوعي الزام ميـ  
   دكترين    )4  رويه قضايي   )3  عرف   )2  قانون  )1
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  فصل دوم

  »تجار و معاملات تجاري«
 تعريف تاجر  

  كند:قانون تجارت تاجر را چنين تعريف مي 1ي ماده
  »دهد.تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار مي «

  اي است عربي كه معادل فارسي آن بازرگان است. (مخفف بازارگان)تاجر كلمه
پس منظور از  .شودرسد شخص حقوقي را هم شامل ميشود به نظر مياز امور تجاري توسط دولت و اشخاص حقوقي انجام مي ولي با توجه به اينكه بسياري

   .باشدص اعم از حقيقي و حقوقي ميباشد و شخشخص مي )3/2/1311(قانون تجارت مصوب  1 يمادهر كسي د
  اشخاص

  ـ حقوقي  2حقيقي   ـ1
  ـ حقوقي حقوق عمومي 1

  و تشكيلات و مؤسسات دولتي مستقل  دولت 
 هاي دولتي  شركت  

  ـ حقوقي حقوق خصوصي2
 هاي تجاري  شركت  

   شكلاً تجارتي  
 موضوعاً تجارتي  
 تشكيلات و مؤسسات غير تجاري  

  اشخاص حقوقي حقوق عمومي
هاي تجـارتي  ي رغم آنكه در بعضي موارد به فعاليتشوند و علاين اشخاص حقوقي در قالب شركت تشكيل نميـ دولت و تشكيلات و مؤسسات دولتي: 1

پردازند بلكه اين اعمـال را در راسـتاي اعمـال حـاكميتي     ين امور نميه اكه براي اهداف تجارتي ب د ولي از آنجاپردازنقانون تجارت مي 2ي ذاتي موضوع ماده
  شوند زيرا قصد انتفاع و سود بردن را ندارند. وب نميدر واقع اين اشخاص حقوقي تاجر محس دهند مثلاً ساختن اسلحهنجام ميخود ا

دولتـي   شـركت «هاي دولتي را چنين تعريـف نمـوده اسـت    شركت 1366قانون محاسبات عمومي مصوب  4ي در حقوق ايران مادههاي دولتي: ـ شركت2
قانون و يا دادگاه صالحه مليّ شـده و يـا مصـادره شـده و بـه      شود و يا به حكم ي قانون به صورت شركت ايجاد ميواحد سازماني مشخصي است كه با اجازه

گـذاري شـركت دولتـي    درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سـرمايه  50عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 
  :باشندهاي دولتي سه دسته مي. بنابراين شركت»شودسوب مياست، شركت دولتي مح سهام آن متعلق به دولت درصد 50ايجاد شود مادام كه بيش از 

  شـده و بـيش از   ههـايي كـه ملـّي شـده يـا مصـادر      ــ شـركت  2ها به دولت تعلق دارد. هايي كه به حكم قانون تأسيس شده و صد درصد سهام آنـ شركت1
  شوند. هام متعلق به دولت تأسيس ميدرصد س 50هايي كه با بيش از شركتـ 3ها متعلق به دولت باشد. درصد سهام آن 50

هـاي سـهامي   ها قيد نشده باشد تابع مقـررات شـركت  ي آنهاي دولتي تا آنجا كه در اساسنامهي اصلاحي قانون تجارت شركتلايحه 300ي با توجه به ماده
مقرر داشته كه  2ي شوند چون مادهارت بازرگاني تلقي ميي اصلاحي قانون تجلايحه 2ي هاي سهامي را دارند و به استناد مادهباشند يعني شكل شركتمي

  شود و لو اينكه موضوع آن امور بازرگاني نباشد. شركت سهامي بازرگاني محسوب مي
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شـوند چـرا كـه قصـد     ها تصدي گرايانه است تاجر محسوب مـي كنند و غالب اعمال آنهاي سهامي فعاليت ميهاي دولتي تجاري كه به شكل شركتشركت
  دهند تاجر نيستند.  هاي دولتي كه اعمال حاكميتي انجام ميدسته از شركت انتفاع دارند ولي آن

  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 
  ــ شـكلاً تجـارتي   1شـوند  ي تقسيم ميقانون تجارت انواع آن شمرده شده است به دو دسته 20ي هاي تجارتي كه در مادهشركتهاي تجارتي: ـ شركت1
هاسـت كـه   بلكـه فقـط بـه خـاطر شـكل آن     و ها آن هايي هستند كه صرف نظر از موضوع فعاليتدسته از شركت هاي شكلي آنكتارتي. شرتج ـ موضوعا2ً

سـهامي   شـوند كـه شـركت   ها عملياتشان چه تجاري باشد يا نباشد به حكم قانون تجاري محسوب مـي شوند به عبارت ديگر اين شركتتجارتي محسوب مي
  باشند. ي اصلاحي قانون تجارت شكلاً تجارتي ميلايحه 2ي ام به حكم مادهخاص و سهامي ع

باشـد. در  قانون تجارت مي 2ي ها انجام اعمال تجارتي يعني امور مندرج در مادههايي هستند كه شرط تجاري بودن آنهاي تجارتي موضوعي شركتشركت
از ، مختلط (سهامي و غير سهامي) ، نسبي، با مسئوليت محدود، تعاونيي تجارتي يعني تضامنيهاساير انواع شركت .شوندغير اين صورت تاجر محسوب نمي
  شوند. نظر موضوعي تجارتي محسوب مي

  قـانون تجـارت   1ي باشند و مشمول تعريف مندرج در مـاده تاجر مياز لحاظ موضوعي،  ارتي چه شكلاً تجارتي باشند و چههاي تجشركت* 
  گيرد.  قرار مي 

شود بايد ماهيت حقـوقي آن را بـا توجـه بـه     اين شخص حقوقي كه با نام انجمن، بنگاه يا كانون ايجاد و ثبت ميشكيلات و مؤسسات غير تجارتي: ـ ت2
ي آن معين كرد. يعني در هر مورد بايد مشخص شود كه شخص حقوقي، تشـكيلات غيرتجـارتي اسـت يـا شـركت تجـارتي. البتـه        موضوع مندرج اساسنامه

يني سود براي تشكيل دهندگان شخص حقوقي ملاك تشخيص نخواهد بود زيرا هم در مـورد شـركت تجـارتي و هـم در مـورد مؤسسـات غيرتجـاري        بپيش
 ،ملاك مهم فعاليت شخص حقوقي است كه در مورد مؤسسات غير تجـاري بايـد عمـل غيرتجـاري باشـد      .جستجوي سود و تقسيم آن بين اعضاء مجاز است

ورزشي، فرهنگي، ادبي، مذهبي و ... هرگاه پرداختن به اين گونه فعاليت همراه با انجام دادن معاملات تجاري باشد اين گونه معـاملات كـه    هايمانند فعاليت
كنـد. بـه طـور مثـال يـك شـركت نشـر محصـولات صـوتي و تصـويري فرهنگـي            هاست اين مؤسسات را تاجر نمـي هاي اصلي غيرتجارتي آنفرع بر فعاليت

قانون تجارت) ايـن   2ي ماده 1يا فروش نمايد (بند  به خريدباشد اقدام اي مذهبي و قرآن و ....) چنانچه براي هدف خود كه فرهنگي و مذهبي ميهدي(سي
  باشد باعث تاجر شدن اين شخص حقوقي نخواهد شد. ي فرهنگي ميعمل كه فرع بر فعاليت اصلي مؤسسه

ثبت در تـاجر شـناخته شـدن    مؤثر است و ثبت يا عدم تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري ثبت يا عدم ثبت در ايجاد شخصيت حقوقي  :1 نكته 
  اثري ندارد.   آن
 ان مبتلا به تالاسمي ........؟ هاي تجارتي ........ و انجمن حمايت از بيمارهاي نظامي ........، شركتدولتي ساخت كشتي شركت :1 مثال   

  باشد.باشد، تاجر نميباشد، تاجر مي) تاجر مي2  تاجر است، تاجر است، تاجر است.  )1
  ) تاجر نيست، تاجر نيست، تاجر نيست.  4  باشند. باشند، تاجر نميباشد، تاجر مي) تاجر نمي3
 :باشـند،  صد انتفاع و سود بردن ندارند تاجر نميدهند چون قهاي دولتي كه اعمال حاكميتي انجام ميشركتشد همان طور كه ذكر   »3«گزينه  پاسخ

غيرتجـارتي نيـز بـا توجـه بـه اينكـه بـراي        مؤسسات باشند اعم از اينكه از لحاظ شكل يا موضوع تجارتي باشند. تشكيلات و هاي تجارتي نيز تاجر ميشركت
  كرد. ها روشن مينيز حاصل آيد. با اين توضيحات ايراد ساير گزينهباشند و لو اينكه انتفاعي كنند تاجر نميرسيدن به مقاصد غيرتجاري خود فعاليت مي

 شوند ............. ؟ معيار غير تجاري بودن تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس مي :2مثال  
  ) اين است كه قصد انتفاع وجود داشته باشد. 1
  هم حاصل نشده باشد.  ) اين است كه قصد انتفاع وجود نداشته و انتفاعي2
  ) موضوع فعاليت است اعم از آنكه انتفاعي به دست آيد يا نه. 3
  كه مؤسسين قصد انتفاع داشته يا نداشته باشد. ) موضوع فعاليت است خواه آن4
 :شود اعم ي آن معين مياسنامهبا توجه به توضيحات ارائه شده ماهيت حقوقي اين اشخاص حقوقي با توجه به موضوع مندرج در اس  »4«گزينه  پاسخ

  از اينكه انتفاعي حاصل آيد يا خير. ولي بايد اين اعمال تجارتي فرع بر مقاصد غير تجارتي باشد تا شخص تاجر محسوب نشود. 

  
كنـد و شـخص   را ذكـر مـي   ئلهاين مس) 3/2/1311(قانون تجارت مصوب  588چون ماده اصولاً در حقوق شخص حقيقي و حقوقي با هم تفاوتي ندارند 

اقامتگاه شخصي حقوقي محلـي   وت، زوجيت و ... .، بنكه خاص شخص حقيقي است مثل حق ابوت متفاوتندحقوق با هم بعضي از حقيقي و حقوقي فقط در 
  ي شخصي حقوقي در آنجاست. است كه اداره
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  شود. دارند گرفته مي تصميمنامه صلاحيت اتخاذ اساسيا تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون 
  ها در آن مملكت است. اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن

عمـال  بايسـت ا تاجر مي .شده استبه آن اشاره قانون مزبور  2ي كند كه در مادهقانون تجارت شناخت تاجر را متوقف بر شناخت اعمال تجارتي مي 1ي ماده
و  اوقـات داشـته باشـد. هـر چنـد در تمـام       استمرار يعني اينكه فرد در انجام اعمال تجارتي» شغل معمولي خود«تجارتي را شغل معمولي خود قرار دهد و 

اشـتغال نـدارد    وان گفت بـه ايـن كـار   تكند شغل وي طبابت است و نميساعات خود به آن عمل نپردازد. مثلاً پزشكي كه فقط عصر روزهاي زوج طبابت مي
باشد و براي اينكه فـرد تـاجر تلقـي شـود بايـد از ايـن       ها نميباشد تكرار اين اعمال شرط تجاري تلقي شدن آنالبته استمرار به معناي تكرار اين اعمال نمي

هاي تجاري سهامي اسـت  شركت ءاستثنا طريق امرار و معاش كند و البته در عبارت (شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد) استثنايي است و آن
  د. نشوتاجر محسوب مي كه حتي اگر شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار ندهند باز

 دهد. ولي بايـد نظـم مشخصـي داشـته و اسـتمرار داشـته باشـد.       ي انجام آن را تشخيص ميكند يا خود فرد نحوهيعني آنچه كار اقتضا مي» شغل معمولي«پس 
  اش، اعمال تجارتي باشد، تاجر است چه نام او در دفتر ثبت تجارتي تحت عنوان تاجر ثبت شده باشد، چه ثبت نشده باشد.  ي معموليشخصي كه حرفه بنابراين

فرد ممكن است چند شغل داشـته و انحصـاري بـودن شـغل      نياز نيست شغل تجارت شغل انحصاري وي باشددومين نكته در اين باب (شغل معمولي) 
مانند كارمند بانك كه عصـرها بـه خريـد و فـروش      مطرح نيست.بودن آن ري هم شرط تاجر بودن نيست. در اين مورد شغل اول و دوم و مهم و غيرمهم تجا

  پردازد. اتومبيل مي
ارت كنـد بـاز هـم تـاجر     د تـا او تج ـ وال خود را در اختيار فـردي بگـذار  اگر ام مباشرت در تجارت هم شرط نيست. يعنياست كه اين ي مهم ديگر نكته

دهند، تـاجر تلقـي كـرده اسـت، ماننـد      گذار ايران، بعضي اشخاص را، حتي با آنكه عمل تجاري انجام نميي ديگر اين است كه قانوننكتهگردد. محسوب مي
  هاي سهامي ولو اينكه موضوع عملياتشان امور بازرگاني نباشد. شركت

بدون اينكه خود مباشـرتاً اعمـال    ،تواند چندين شغل تجارتي را اداره كندكه مديريت و لياقت داشته باشد ميكسي  .مديريت است مسئلهدر امور تجارتي 
  نجام دهد.اتجارتي را 

 شـوند و فقـط فـردي تـاجر    كنند تاجر محسوب نمـي ساير افرادي كه نزد وي كار مي ،دهدمباشرتاً اعمال تجارتي را انجام لازم به ذكر است كه اگر خود فرد 
پس معـاملات وكيـل بـراي موكـل، كـارگر       .باشداو ميمتوجه نيز شود كه دستگاه تجارتي متعلق به اوست و سود و ضرر ناشي از اعمال تجارتي محسوب مي

  باشد. براي كارفرما، قيم يا ولي براي مولي عليه و مدير شركت براي شركت موجب تاجر شدن اين افراد نمي
يعني به ميزان فروش و فعاليت درصدي از سـود   سود شريك باشند و حقوق ثابت بگيرند يا فقط به صورت پورسانتاژ كار كنند. در درصدي از ،حتي اگر افراد

  ها باشد. براي آن
خواهـد  يكي ديگر از شرايطي كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه اگر شخصي ب ن شخص بيان گرديد،اضافه بر شرايطي كه در فوق براي تاجر شناخته شد

  باشد مبري باشد، كه عبارتند از: هايي كه مانع تاجر شناخته شدن شخص مياز محدوديت بايدتاجر شناخته شود 
 ـ 15ي مـاده كه به موجب برخي قوانين، بعضي اشخاص از اشتغال به تجارت ممنوع هستند. مثلاً موضوع ـ محدوديت مربوط به اشخاص: 1 دفـاتر   انونق

قـانون امـور    آيـين نامـه    376 مـادة  انـد) ز اشتغال به تجارت ممنوع شدهفتران، قانون استخدام قضات (كه قضات دادگستري ااسناد رسمي و كانون سرد
در چنين فرضي، معتقدند كه شخص به دليـل  . دكتر ربيعا اسكيني اندگمرك منع كردهامور مربوط به كه كارمندان گمرك را از حق العمل كاري در  گمركي

شود و تابع حقوق تجارت است ـ حتي اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاري ممنوع باشـد يـا عمـل را بـه      مال تجاري تاجر تلقي ميانجام دادن اع
  كند. عمل مي به ظاهر به نام خود و به حساب اوصورت پنهان و قاچاق انجام دهد يا به وسيله شخص ديگري كه 

كنـد. بـراي   منع مـي  هاگيرد و ساير اشخاص را از انجام آنهاي تجاري را خودش بر عهده ميلت برخي فعاليتگاهي دوـ محدوديت مربوط به موضوع: 2
  (قانون اساسي) 44مثال: اصل 

لـيكن   ،مند) هستنداتباع بيگانه از اشتغال به تجارت در ايران متمتع (بهره (قانون مدني) ،961 مادهبه موجب ـ محدوديت براي تجارت اتباع بيگانه: 3
 هواپيمايي كشـوري و ....... از اشـتغال بـه برخـي     انونق 9 ادهمدلالان،  انونق 2 ادهمسسات حمل و نقل، ؤم به موجب برخي قوانين خاص مانند، آيين نامه

  باشند. تجاري ممنوع مي امور
گذار معاملات تجـارتي  معاملات تجاري را بشناسيم كه قانون براي شناسايي تاجر بايد ،)3/2/1311(قانون تجارت مصوب  1ي با توجه به تعريف تاجر در ماده

توانـد  در احصاء و شمارش معاملات تجـارتي ديگـر عـرف نمـي     قانون تجارت 2ي به مادهقانون تجارت بيان نموده است. با توجه  2ي بند در ماده 10را در
   2ي مـاده تجـارتي بشناسـد ولـي در تعريـف قـانوني       يحتـي عـرف معاملـه    معرفي كننده و تعريف كننده معاملات تجارتي به شـمار آيـد و اگـر عملـي را    

  .محسوب نمودتوان آن را جزء اعمال تجارتي نمياحصاء نشده باشد  )3/2/1311(قانون تجارت مصوب 
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 تاجر كدام است؟ مطابق قانون تجارت، تعريف :3مثال  
  .خريد نمايند ،به قصد فروش) تاجر شخصي است كه 2  پردازد.تاجر كسي است كه به خريد و فروش اموال منقول مي) 1
  پردازد.) تاجركسي است كه به خريد و فروش اموال غير منقول مي4  ) تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.3
 :احصـاء شـده    يگانهدهملات تجاري، معاملات صحيح است. منظور از معا 3گزينه  1311مصوب سال  ماده يك قانون تجارتطبق »  3«گزينه  پاسخ

  باشد. قانون تجارت مي 2در ماده 

  
  البته در تجارت:

بلكـه در   ،شودخريد يا فروش اطلاق نمي مرتبهبه يك  ،ـ شخص ممكن است ضمن انجام امور ديگري به شغل تجارت نيز اشتغال داشته باشد. البته اشتغال1
  كه انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود.  زمانيو  ستمرارااثر 

  ـ لازم نيست تجارت علني و تاجر داراي مكان معين و تابلو يا عناوين خاص باشد. 2
  تواند تجارت كند.يا صغير نمي مجنون يت تاجر بايد رعايت شود. شخصلـ مقررات قانون مدني از لحاظ اه3

  جاري:  تكاليف تاجر در خصوص دفاتر ت
قـانون   6 جوع كنيـد بـه مـاده   گهداري دفاتر تجاري (رـ ن2) 3/2/1311قانون تجارت مصوب  16 در دفتر ثبت تجاري (رجوع كنيد به ماده ـ ثبت اسم خود1

  ) 3/2/1311تجارت مصوب 

 تواند تجارت نمايد؟ شخص مجنون يا صغير در چه صورتي مي :4مثال  
  تواند مبادرت به عمليات تجاري بنمايد.اما صغير مستقلاً مي ،رت نمايدتواند تجا) شخص مجنون مطلقاً نمي1
  تواند به نام مجنون يا صغير تجارت نمايد. مين) قيم آنان 2
  توانند تجارت نمايند چون تجارت قائم به شخص است. ) هيچكدام مطلقاً نمي3
 نمايند.  توانند اقداممي موضوع تجارت سودآور باشد مستقلاً صورتي كه ) در4

 :تواند به شغل تجارت بپردازد ولي در بعضـي  در قانون تجارت ايران شرايط خاصي براي تاجر معلوم نشده است و هركس مي» 2«گزينه  پاسخ
ولـي و   سال قبل از بلـوغ قـيم بـا اجـازه     3الي  2اند مثلاً در فرانسه اشخاص قائل شده پردازندميممالك تسهيلاتي براي اشخاصي كه به تجارت 

 86و  85مواد استناد ( به تواند به نمايندگي از صغير تجارت كند. اما به نظر دكتر اسكيني، قيم نميتوانند تجارت كنند. تحت شرايط خاصي مي
  تواننـد بـه نماينـدگي    باشـد مـع الوصـف ولـي و قـيم نمـي      ي تجاري صغير مميـز بـا اذن قبلـي ولـي و قـيم نافـذ مـي       قانون امور حسبي معامله

  از طرف محجور تجارت كنند).

) 3/2/1311 قانون تجارت مصوب 3و2انواع معاملات تجاري (ماده    
  

  و حكمي. تبعي ،اند: ذاتيقسم سهمعاملات تجاري بر 
بـر   يهاي گردشي در يك تقسيم بنـدي كل ـ (مطلق/ ماهوي يا اصلي) اعمالي هستند كه در گردش ثروت دخالت دارند و اين فعاليت معاملات تجاري ذاتي
   شوند:چندين نوع تقسيم مي

  الف: عمليات تجارتي توزيعي: مثل خريد يا تحصيل مال منقول به قصد فروش ........ 
  عمليات تجارتي توليدي: مثل تأسيس و به كار انداختن هر گونه كارخانه   ب:

  .......  نقل، تصدي به عمليات حراجي حمل و ي بهري/ عمليات بانكي و صرافي/ يا تصدي خدماتي، مثل: عملياتي از قبيل دلالي و حق العمل كاتج: عمليات تجار
  ثيري در ماهيت اين اعمال تجاري ندارد. معامل) تأصيت تاجر (جاري ذاتي شخدر اعمال ت

هـا باشـد تـاجر شـناخته     در صورتي كه شغل شخصـي منحصـر بـه يكـي از آن     شوندمحسوب ميذاتاً تجاري  كههستند تي لاذاتي معام تجارتي ) معاملات1
  مورد تقسيم نموده است.  10فرانسه معاملات تجاري ذاتي را به تجارت در ماده دوم به تبعيت از قانون تجارت شود. قانون مي
  . شودفين، تجاري محسوب مييكي از طر طرفين يا  ) معاملاتي كه به اعتبار تاجر بودن2
  . بيان شده است قانون تجارت 3اده مكه در  معاملات تجاري تبعي 
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